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  فرانكفورتنقد نئوليبراليسم از منظر مكتب 

  *عبداله قنبرلو

  چكيده
انديشـه نئوليبراليسـم    جهان امروز خصوصاً از نظر حكمراني اقتصادي قويـاً تحـت نفـوذ   

دارد و پديده جهاني شدن هم اساساً با تكيه بر همين مبناي فكري شكل گرفته اسـت.  قرار
دها بـر  تـرين نق ـ  اين پديده از زواياي مختلفي قابل نقد و ارزيـابي اسـت. يكـي از عميـق    

توان از طريق مكتب فرانكفورت ارائه دارد. در اين راستا، سـؤال اصـلي    نئوليبراليسم را مي
داري  تـوان بـراي سـرمايه    مقاله اين است كه از منظر مكتب فرانكفورت چه مسائلي را مي

شود كه از نگاه مكتـب   نئوليبرال در جهان معاصر شناسايي كرد. در اين مقاله، استدلال مي
داري نئوليبرال به اوج  ورت، مسأله روابط مبتني بر سلطه و سركوب در دوره سرمايهفرانكف

انـداز   رسيده است. اين پژوهش حالت نقد و ارزيابي دارد، به اين معني كه از يـك چشـم  
  پردازد. فكري خاص به استخراج مسائل يك نظام فكري ديگر مي

گرايي، عقلانيـت ابـزاري،    فورت، علمنئوليبراليسم، جهاني شدن، مكتب فرانك :ها واژهكليد
  زدايي، اخلاق هنجاري شيئي شدن، سياسي

  
  مقدمه. 1

اي از  نئوليبراليسم تاكنون از زواياي متعددي مورد نقد و بررسي قرار گرفته و حجم گسترده
متوني كه تاكنون درباره مكتب مذكور خلق شده، به نحوي در نقد آن بـوده اسـت. ادعـاي    

تر  هاي مناسب اساسي نئوليبراليسم اين بوده كه با اصالت دادن به نيروهاي بازار و گشودن راه
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توان رفاه و سـعادت   هاي اقتصادي و حق مالكيت خصوصي مي ين آزادي فعاليتبراي تضم
ها را افزايش داد. اين ادعا هم از جهت نظري با چالش مواجه بوده و هم در عمـل بـا    انسان

داري سده نوزدهم عمـدتاً بـا چـالش     كه سرمايه مسائل متعددي درگير بوده است. در حالي
داري نئـوليبرال بسـيار    هـا بـا سـرمايه    نقـد و مخالفـت   هاي ماركسيست مواجه بـود،  جريان
  تر بوده است. گسترده

انداز نظري خاص يعني  شود مسائل نئوليبراليسم از يك چشم در اين مقاله جا تلاش مي
مكتب فرانكفورت يا تئوري انتقادي كه حاوي نگاه نسبتاً جامع و فراگيـري دربـاره مسـائل    

عصر مدرن است، مورد بررسي و نقد قرار گيرد. البتـه   ها در اساسي زندگي اجتماعي انسان
يكدسـت نبـوده اسـت.    داري مـدرن   نقدها و مواضع انديشمندان مكتب مذكور بر سـرمايه 

انـد،   رغم اينكه در عصر نئوليبراليسم زندگي كـرده  علاوه، نسل اخير نمايندگان مكتب علي به
هاي  وان با تكيه بر برخي اصول و محورت تري به وضع موجود دارند. اما مي نگاه نسبتاً معتدل

رسد  فكري مكتب، مسائل نئوليبراليسم در جهان معاصر را مورد ارزيابي قرار داد. به نظر مي
تواند شناخت عميقـي دربـاره تبعـات گسـترش      مطالعه ماهيت نئوليبراليسم از اين منظر مي

منظر صلي مقاله اين است كه ازسؤال ا نئوليبراليسم در جهان معاصر ايجاد كند. در اين راستا،
داري نئـوليبرال در جهـان معاصـر     توان بـراي سـرمايه   مكتب فرانكفورت چه مسائلي را مي

شناسايي كرد. پاسخ مقاله اين است كه از منظر مكتب فرانكفورت مسأله روابـط مبتنـي بـر    
ؤال فـوق  داري نئوليبرال به اوج رسيده است. چنانكه از س سلطه و سركوب در دوره سرمايه

انـداز فكـري    پيداست، اين پژوهش حالت نقد و ارزيابي دارد، به اين معني كه از يك چشم
  پردازد. ئل يك نظام فكري ديگر ميخاص به استخراج مسا

  
  . مفهوم و واقعيت نئوليبراليسم2

اي از باورهاي به هم پيوسته در مـورد نحـوه تعامـل بـازار، دولـت، و       نئوليبراليسم مجموعه
هـاي   با همديگر است كه با تكيه بر اصول اقتصاد آزاد بر ضرورت تخصـيص ارزش  جامعه

هاي بازار آزاد تأكيد دارد. در يـك سيسـتم نئـوليبرال،     اقتصادي در جامعه از طريق مكانيسم
شود و دولـت جـز در    حتي خدماتي مثل آموزش و پرورش نيز به نيروهاي بازار سپرده مي

  كند. ند، در نظم بازار دخالت نميك اقتضا ميشرايطي كه منافع اساسي كشور 
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  منطق و اصول بنيادي 1.2
توانيم از سه اصل  ترين شكل بيان كنيم، مي چنانكه بخواهيم اصول نئوليبراليسم را در خلاصه

به هم پيوسته نام ببريم: اقتصاد خصوصـي شـده، رقابـت آزاد، و حاكميـت مقـررات بـازار       
)Scholte, 2005: 7يابـد:   وب اقتصاد خصوصي شده، دو اصل مهـم اهميـت مـي   ). در چارچ

احترام به مالكيت خصوصي و غلبه بخش خصوصي بر اقتصاد. دولت و قـانون نـه تنهـا از    
كنند، بلكه به تشويق توسعه بخش خصوصي گرايش دارنـد.   مالكيت خصوصي حمايت مي

در آن هـاي خصوصـي    قـش بنگـاه  به موازات حداقلي شدن دخالـت دولـت در اقتصـاد، ن   
گيرد.  يابد و نهايتاً فرايندهاي توليد و مبادله تحت كنترل بخش خصوصي قرار مي مي  افزايش

مثـل آمـوزش و بهداشـت و درمـان     بخش خصوصي حتي در حـوزه خـدمات اجتمـاعي    
ارج از تـوان يـا انگيـزه بخـش     هـايي كـه خ ـ   كرده و دايـره عمـل دولـت بـه حـداقل       نفوذ

نهفته در پشت اصل مذكور اين است كـه بخـش   دهد. استدلال  است، كاهش مي  خصوصي
  كند. اده از منابع كاراتر عمل ميخصوصي در استف

هـا در يـك فضـاي     شود كه فعاليت بنگاه كارايي بخش خصوصي در صورتي محقق مي
رقابتي آزاد جريان يابد. اصل رقابت آزاد به معني نفي هر گونـه انحصـار يـا امتيـاز خـاص      

ها نبايـد   ملت- هاست. حتي وجود مرزهاي جغرافيايي ميان دولت غيربازاري به بعضي بنگاه
ها از امتيازاتي شود كه امكان رقابـت از رقبـاي خـارجي را     ي از بنگاه  ا مندي عده سبب بهره

كـار،   سلب كند. به همين دليل، نئوليبراليسم از آزادي تحرك كالاها، خدمات، سرمايه، نيروي
طـرف بـوده و    هاي داخلي بـي  نها بايد در تعامل با بنگاهها نه ت كند. دولت و پول حمايت مي

سازي در برابر تجارت و  مشوق رقابت آزاد بين آنها باشند، بلكه لازم است از هر گونه مانع
المللي خودداري كنند. بـديهي اسـت تحقـق عملـي ايـن اصـل مسـتلزم         گذاري بين سرمايه

  ها است. هنگي و همكاري ميان دولتهما
وصي و تسهيل رقابت آزاد نيازمند يك بستر نهادي مناسب هستند كه توسعه بخش خص

زدايـي در اقتصـاد نئـوليبرال     توان در حاكميت مقررات بازار خلاصه كرد. مقررات آن را مي
هايي كند كه به بـازار و كـارايي آن    بدين معناست كه دولت اقدام به حذف مقررات و رويه

ممكن است در اموري چون قيمـت برخـي كالاهـا،     ها بنا به مصالحي زنند. دولت ضربه مي
كار، نرخ ارز، نرخ بهره، و تجارت مقرراتي وضـع كننـد كـه خروجـي آنهـا       دستمزد نيروي

وضع چنين مقرراتـي بـاز داشـته و    ها را از  تضعيف مكانيسم بازار باشد. نئوليبراليسم دولت
خروج دولت از قلمرو  عوض مدافع استقرار مقرراتي است كه ضامن سلامت بازار باشد.در
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اقتصاد هرگز به معني حمايت از دولت ضعيف نيست، بلكه برعكس، نئوليبراليسـم نيازمنـد   
هاي مشخص اسـت. دولـت نئـوليبرال، چنانكـه ديويـد هـاروي        دولتي قدرتمند با كارويژه

ها  دهد، دولتي است كه اساساً در خدمت منافع نيروهاي اصلي بازار يعني شركت توضيح مي
كند و با كليه اشكال همبسـتگي اجتمـاعي كـه در برابـر فرآينـد انباشـت سـرمايه         ميعمل 

هاي قانوني و نيروي پليس براي  كند، مخالف است. بنابراين، از ظرفيت محدوديت ايجاد مي
  .)Harvey, 2005: 75-77كند ( دفع فشار مخالفان نظم نئوليبرال استفاده مي

ه عقلانيـت حـاكم بـر نظـم نئـوليبرال رسـيد. نظـم        توان ب الذكر مي از برآيند اصول فوق
نئوليبرال نظمي است اقتصادگرا كه در آن نيروهاي بازار آزاد نقش زيربنـايي دارنـد. وظيفـه    
دولت اين است كه از منطق بازار حفاظت كرده و از ابزارهاي حاكميتي خويش براي مقابله 

ي، شهروند خوب شهروندي اسـت  ا با نيروهاي ضد بازار استفاده كند. در يك چنين جامعه
هاي بازار از محدوده اقتصـاد فراتـر رفتـه و كـل      كه در خدمت رشد بازار قرار گيرد. ارزش

تنها  دهد. نئوليبراليسم نه هاي اجتماعي جاري در جامعه را تحت تأثير قرار مي ها و كنش نهاده
گـرا بـازار    هعقلانيـت محاسـب   هاي زندگي اجتمـاعي، سياسـي، و فرهنگـي را بـه     كل جنبه

كنـد كـه ايـن نـوع      هـايي مـي   هاي نهادي و مشـوق  دهد، بلكه اقدام به ايجاد رويه مي  تقليل
ان دهد. از آنجايي كه كاركرد دولت نيز بر مبناي منطـق بـازار سـام    عقلانيت را گسترش مي

قش در حفـظ و پـرورش بـازار    كنـد، مقبوليـت و مشـروعيت آن بـر اسـاس تـوفي       مي  پيدا
هاي مهـاجرتي طبـق    رود در تدوين سياست براي مثال، از دولت انتظار مي شود. مي  ارزيابي

دهد كه هر كس  هاي شهروندان را به نحوي سامان مي نيازهاي بازار اقدام كند. دولت فعاليت
هـا و   خود را به عنوان عنصري در خدمت بازار بپندارد. در عـين حـال، مسـئوليت ناكـامي    

جه خـود فـرد اسـت. افـراد محكـوم بـه خـودمراقبتي و        هاي هر فرد نيز نهايتاً متو شكست
 .)Brown, 2005: 39-42خوداتكايي تحت مقررات بازار آزاد هستند (

لوئيس روجير، فيلسوف فرانسوي در توضيح حد و حـدود دخالـت دولـت در جامعـه     
 كند. در اين تشـبيه،  نئوليبرال از يك تشبيه در مورد مقررات راهنمايي و رانندگي استفاده مي

ها را به حال خود رها كـرده تـا در هـر مسـير و هـر سـرعتي        دولت اقتصاد لسه فر اتومبيل
نشود. يني ترافيك و تصادف منجر بشودياحركت كنند، فارغ از اينكه اين آزادي عمل به سنگ

كنـد تـا در مـورد     ريزي شده متمركز رانندگان را ملزم مـي  در مقابل، دولت در اقتصاد برنامه
ركت از مقررات فراگير دولت تبعيت كنند. اما دولـت در اقتصـاد نئـوليبرال    نحوه و مسير ح

كند كه در چارچوب آن رانندگان مجازند مسير حركت خـود را   مقررات ترافيكي وضع مي
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هـاي   آزادانه انتخاب كنند. دولت نئوليبرال به تبع تغيير در شرايط محيطي و ظهور تكنولوژي
كند، اما نهايتاً راننـدگان   فتند، تغييراتي در مقررات ايجاد ميا نوين كه در گذر زمان اتفاق مي

 .)Amable, 2011: 9-10در چارچوب تعريف شده آزادي عمل دارند (

از منظر بسياري از متفكران نئوليبرال، نظم بازار آزادي محصول علم اقتصاد است و علم 
اي ديگـر،   امـا از زاويـه   اي بهتر از آن براي بشر عرضـه نكـرده اسـت.    اقتصاد تاكنون نسخه

اي كـه يـك وضـع مطلـوب      ايدئولوژيتوان نئوليبراليسم را نوعي ايدئولوژي تلقي كرد:  مي
هاي اقتصـادي و كـلاً شـيوه     تصوير كشيده و در صدد است از طريق تغييرات در سياست به

حكمراني اقتصادي جوامع را به سمت وضع مطلوب و آرماني خويش هدايت كند. در اين 
نيــز از الزامــات نئــوليبرالي آرمــاني، نــه فقــط اقتصــاد، بلكــه سياســت و فرهنــگ  وضــع 
يابي اقتصاد نئوكلاسيك و انديشه نئـوليبرال   اي كه در قوامهاي علمي . تئوريكنند مي  تبعيت

تـاكنون از زوايـاي مختلفـي     - مثل تئوري تعادل عمومي و فرضيه بازار كار - اند نقش داشته
مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و اشكالات آشكاري در موردشـان طـرح شـده اسـت. امـا      

مت كرده، بلكه همچنان ميـل بـه گسـترش و    ها مقاو نئوليبراليسم نه تنها در برابر اين چالش
  ).Slattery et al., 2013فراگير شدن دارد (رك: 

  
  رشد و گسترش در سطح جهاني 2.2

آن در چنـد مرحلـه    اي سده بيستمي است كه فراينـد رشـد و گسـترش    نئوليبراليسم پديده
كنـد:   بيـان مـي  ) اين فرايند را در سـه مرحلـه   2012افتاده است. دانيل استدمن جونز (  اتفاق

، و 1980ا دهــه تــ 1950، مرحلــه دوم از ســال 1950تــا ســال  1920مرحلــه اول از دهــه 
  به بعد. 1980سوم از دهه   مرحله

نئوليبراليسم در مرحله اول بيشـتر در برگيرنـده افكـار اقتصـادداناني بـود كـه در برابـر        
دو جنـگ جهـاني    ركـود بـزرگ بـين    كـه در دوره  - ها عليه اقتصاد بازار ها و چالش تلاطم
طـي   1938در سـال   اولـين بـار  » نئوليبراليسم«موضع تدافعي داشتند. واژه  - گرفته بود  اوج

شـناس   توسـط اقتصـاددان و جامعـه    )Walter Lippmann Colloquium(كنفرانس والتر ليپمن
آلماني الكساندر روستو ابداع شد. كنفرانس مذكور كه توسـط فيلسـوف فرانسـوي لـوئيس     

پژوهشي درباره اصول ريس سازماندهي شده بود، به بررسي كتاب ليپمن به نام روجير در پا
پرداخت كه به تازگي منتشر و به زبان فرانسه ترجمه شده بود. كنفرانس در  مي جامعه خوب

گـرا عمـل كـرد.     گـرا و دولـت   هـاي جمـع   عمل به صورت تريبوني فكري در برابر انديشه
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 يش هايـك، لودويـگ فـن ميـزس، ژاك رويـف     كنندگان كنفرانس از جملـه فـردر   شركت
)Jacques Rueff(هاي  ، رابرت مارژولين، مايكل پولاني، و خود ريموند آرون اغلب از چالش

 1947دي از آنها بعـدها در سـال   جاري عليه ليبراليسم بازارگرا و فردگرا نگران بودند. تعدا
من و كـارل پـاپر انجمـن    اي ديگر از همفكران خويش از جمله ميلتون فريد همكاري عدهبا

هاي سياسي  را تشكيل دادند. اين انجمن از ارزش )The Mont Pelerin Society( مونت پلرين
  كرد. هاي اقتصادي بازار آزاد حمايت مي جامعه باز و سياست

گرايي و البته اصلاح ليبراليسم  روستو كه واژه نئوليبراليسم را به مثابه راهي در برابر جمع
بود كه  )ordoliberalism( كرد، خود يكي از بانيان فكري مكتب اردوليبراليسم لسه فر مطرح

بعدها پس از پايان جنگ جهاني دوم بر اقتصاد آلمان غربي غالب شد. اردوليبراليسم در واقع 
نسخه آلماني اقتصاد بازار اجتماعي بود كه بر نياز به دولت براي تضمين عملكـرد درسـت   

  ).Dardot and Laval, 2013بازار تأكيد داشت (رك: 
تري پيدا كرد. تغيير  يابي اين مكتب ريشه عميق مهاي نئوليبرال در مرحله دوم قوا انديشه

اي كه در مرحله دوم ايجاد شد، تشكيل پايگاه فكري قدرتمند نئوليبرال در آمريكا بود.  عمده
نئوليبراليسم «با نام  1951يك نقطه عطف در اين زمينه، انتشار مقاله ميلتون فريدمن در سال 

ه پلي بين مرحلـه اول و دوم ظهـور نئوليبراليسـم    بود كه در واقع به مثاب» اندازهايش و چشم
ها پا به عرصه ظهور گذاشتند كه با توجـه   ظاهر شد. در اين دوره، نسل جديدي از نئوليبرال

به مشكلات پيش روي اقتصادهاي دولت رفاهي، نفوذ عميقي پيدا كردند. يكي از مهمترين 
ش مهمـي در معرفـي اقتصـاد    كه نق ـ شناسي اثباتي آن بود هاي مكتب شيگاگو روش ويژگي

كتـاب معروفـي    1962دمن در سـال  كـرد. فري ـ  شـمول بـازي مـي    مثابه يك علـم جهـان   به
اي يافت. وي ليبراليسم دولت  منتشر كرد كه نفوذ گسترده داري و آزادي سرمايهعنوان   تحت

طلب  هاي ليبراليسم آزادي رفاهي سده بيستم را شديداً به چالش كشيد و آن را مغاير با آرمان
  ).Friedman, 2002سده نوزدهم دانست (رك: 

تـر شـد و هـواداران آن     پختـه  پس از اينكه مبـاني نظـري نئوليبراليسـم در مرحلـه دوم    
يافت، زمينه براي ورود آن به فضاي اجرايي اقتصادهاي بزرگ غربي فـراهم شـد.     گسترش

بي به آن اسـت كـه   مشخصه عمده مرحله سوم نئوليبراليسم، گرايش اقتصادهاي پيشرفته غر
هـاي رونالـد ريگـان در آمريكـا و      در واقع از افول اقتصاد كينزي حكايـت داشـت. دولـت   

مارگارت تاچر در بريتانيا پرچمداران اوليه اين تغيير بودند. ويژگي مهم ديگر مرحلـه سـوم   
المللـي پـول و بانـك جهـاني بـه       المللي بزرگي مثل صندوق بين اين است كه نهادهاي بين
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شـكيل سـازمان تجـارت جهـاني نيـز      هاي نئوليبرال گرايش يافتنـد. حتـي ت   ياستسمت س
المللي بزرگ تحـت فشـار اقتصـادهاي غربـي و در      تأثير اين تحول بود. نهادهاي بين  تحت

» تعـديل سـاختاري  «هاي موسوم به  رأس آنها ايالات متحده تلاش كردند از طريق سياست
، 1989را بـه ايـن سـمت وادار كننـد. در سـال      اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار 

هاي تعديل سـاختاري از اصـطلاح    اقتصاددانان انگليسي، جان ويليامسون در تبيين سياست
المللـي بـراي    استفاده كرد كه از همكاري دولت آمريكا بـا نهادهـاي بـين   » اجماع واشنگتن«

هــان ســوم تصــادهاي موســوم بــه جهــاي تعــديل ســاختاري در اق الزامــي كــردن سياســت
داشت. با اين پيش فرض كه علم اقتصاد نسخه واحدي براي همـه كشـورها دارد،     حكايت

 ض طوفان نئوليبراليسم قرار گرفت.كل جهان در معر

هاي نئوليبرال در اقتصادهاي جهان فرايند پر فراز و نشـيبي داشـت. سـه     اجراي سياست
تحت تأثير آراء  1981، و 1979، 1973هاي  دولت پينوشه، تاچر، و ريگان به ترتيب از سال

اقتصاددانان بزرگي مثل هايك و فريدمن براي تشكيل يك دولت قـوي در برابـر نيروهـاي    
هاي بازار آزاد تقويت و تحكيم شود، حتي اگر بـه   ضدليبرال اقدام كردند. قرار شد مكانيسم

، 1980دهـه   درآمـد تمـام شـود. تـا پايـان       هزينه تحت فشار قرار دادن اقشار كارگر و كـم 
نئوليبراليسم به موقعيت هژمونيك رسيد. از اين دهه، كشورهاي مختلف خواسته يا ناخواسته 

هاي دولت رفاهي و دولـت   هاي نئوليبرال روي آوردند. به اين ترتيب، مدل به اتخاذ سياست
هـايي منسـوخ و خـارج از رده     ماي در دهه پاياني سـده بيسـتم بـه صـورت سيسـت      توسعه
  ).Munck, 2005: 62-63ند (شد مي  تلقي

، روند استحكام و توسعه نئوليبراليسم و جهاني شدن با قدرت ادامه يافت، 1990در دهه 
را هر چند كه با خيزش نيروهاي مخالف مواجه بود. بزرگتـرين رويـدادي كـه ايـن رونـد      

بود. اين بحران ضربه بسيار سنگيني بـر   2008سال بعد به چالش كشيد، بحران جهاني چند
پيكره اقتصاد جهـاني شـده نئـوليبرال وارد كـرد. پـس از آن، اوضـاع تـا حـدي بـه ضـرر           

هايي روي آورد  داري نئوليبرال تغيير يافت. در آمريكا، دولت باراك اوباما به سياست سرمايه
هاي اقتصادي دولت رفاهي داشت. به علاوه، از آنجا كه  سياست كه شباهت قابل توجهي به

تجربه كشورهاي در حال توسعه نشان داده بود كه تعـديل سـاختاري آن هـم بـه صـورت      
  ترديدها در مورد آن افزايش يافت.اي براي همه نيست،  شده فوري نسخه نهايي و قطعي

يسم بـه چنـين جايگـاه پرنفـوذ و     در مورد اينكه چگونه در طول چند دهه اخير نئوليبرال
قدرتمندي در گستره جهـاني رسـيد، بايـد در نظـر داشـت كـه ايـن رونـد نتيجـه عوامـل           
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) از چهـار ديناميـك اصـلي بـراي توضـيح      24-16 :2005است. يـان آرت شـولت (    متكثري
هاي اجتمـاعي. در حـوزه    برد: حكمراني، توليد، دانش، و شبكه گسترش نئوليبراليسم نام مي

هـاي   گرا به تمركززدايـي اسـت. سياسـت    ني، تغيير عمده همان گذار مقررات دولتحكمرا
هـاي ملـي، بلكـه توسـط      زدايي نه تنها توسط دولت سازي، آزادسازي، و مقررات خصوصي

عوامل فرادولتي و فرودولتي مختلـف مـورد پيگيـري قـرار گرفـت. در نتيجـه، حكمرانـي        
خود را به حكمراني چندلايه بـازارگرا داد.   نشيني كرد و جاي محور عقب تمركزگراي دولت

داري فراسرزميني هستيم كه ميل شديدي بـه  سابقه سرمايه در بخش توليد، شاهد خيزش بي
هايي كه به دنبال سودآوري و انباشت حداكثري هستند، ماندن در انباشت دارد. براي شركت

هايشان را كمتر كـرده  هزينهمعني است. آنها در هر جايي كه  فضاي جغرافيايي ملي ديگر بي
گذاري هاي مختلفي را براي سرمايهگذاري كرده و كانونو سودشان را افزايش دهد، سرمايه

كنند. درباره نقش دانش بايد اشاره كرد كه ظهور اين مكتب نتيجه برخي خويش انتخاب مي
ر، انسـان تغيير و تحولات در مباني فكري و شناختي اقتصاد است كه از آن دانشـي سـكولا  

الشـعاع  هاي انسـاني را تحـت  سازد؛ دانشي كه اخلاق و ارزشگرا، و ابزاري ميمحور، علم
دهد و از نسخه واحدي بـراي سـاماندهي بـه حيـات     هاي علمي اقتصاد قرار ميچارچوب

هاي اجتماعي نكته مهم اين اسـت  كند. و نهايتاً در موضوع شبكهجوامع مختلف استفاده مي
ها، و تدوين مقررات فعالند بـه  كساني كه در امور خلق دانش، مديريت شركتكه مجموعه 
اي با همديگر ارتباط دارند. البته اين به معني هماهنگي كامـل و هوشـمند در   صورت شبكه
شركتي و ها نيست. اما به هر حال بر تقويت اجماع عمومي بين نخبگان دولتي، درون شبكه

  گذارند. دانشگاهي اثر مي
  

  مكتب فرانكفورت و نئوليبراليسم .3
ــذترين چشــم ــابي   يكــي از ناف ــد و ارزي ــراي نق ــدازهاي نظــري ب نئوليبراليســم مكتــب ان

داري در اروپا برخلاف  است كه ريشه ماركسيستي دارد. به دنبال تحكيم سرمايه  فرانكفورت
اني اي از متفكران هوادار ماركسيسم بـرآن شـدند ضـمن بـازخو     هاي ماركس، عده بيني پيش

ركسيســم در جهــان كنــوني را هــاي ماركسيســتي مســائل اساســي پــيش روي ما  انديشــه
بـه  ها فرانكفورت آلمان بود كه تـدريجاً   هاي اين گونه فعاليت كنند. يكي از كانون  شناسايي

  ظهور مكتب فرانكفورت منجر شد.
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  يابي مكتب فرانكفورت سير قوام 1.3
بود. كار آنهـا بـا    1920هاي آلمان در دهه  چپمكتب فرانكفورت نتيجه فعاليت گروهي از 

تشكيل يك مؤسسه براي مطالعات ماركسيستي توسـط يـك يهـودي ماركسيسـت بـه نـام       
بـا حمايـت مـالي پـدرش      1922آغاز شد. وايـل در سـال    )Félix José Weil( فليكس وايل

نـام  گـذاري كـرد. در آغـاز     هپژوهشي وابسـته بـه دانشـگاه فرانكفـورت را پاي ـ      اي مؤسسه
اش تصميم به تغيير  براي آن انتخاب شد، اما به دليل اثر تحريك كننده» ماركسيسم  مؤسسه«

رسماً كارش را  1923از فوريه » هاي اجتماعي مؤسسه پژوهش«نام گرفته شد و نهايتاً با نام 
توان به مـاكس   سزايي داشتند، مي آغاز كرد. از كساني كه در رشد و شهرت مؤسسه نقش به

) اشاره كرد. به علاوه، اشخاص 1969- 1903) و تئودور آدورنو (1973- 1895مر (هوركهاي
مهم ديگري مانند كارل مانهايم، اريش فروم، فرانتس نويمـان، و والتـر بنيـامين بـا مؤسسـه      

). بعدها متفكران بزرگ ديگري شـامل هربـرت   108- 107: 1379همكاري داشتند (قادري، 
هونـت از درون ايـن مكتـب ظهـور كردنـد كـه در       ماركوزه، يورگن هابرمـاس، و اكسـل   

د آن هايشـان گـرايش ملموسـي بـه روح ماركسيسـم بـدون تبعيـت از نـص و كالب ـ         نوشته
  ).125: 1393شود (لينكليتر،  مي  احساس

در نيمه اول سده بيستم، طيفي از متفكران در واكنش به مسـائلي چـون جملـه ضـعف     
هاي كـارگري،   هاي كارگري، شكست انقلاب الملل، تفرقه در جنبش جنبش سوسياليسم بين

و جذب بخشي از طبقه كارگر درون فرهنگ و ايدئولوژي بورژوايي بر آن شدند با نگـاهي  
فلسفي از تئوري ماترياليستي و تاريخي ماركس تفسيري هگلي و ايدآليستي عرضه كنند. در 

رن هم تحـت انتقـاد   تري يافت و علم و صنعت مد داري شكل بنيادي اين راستا، نقد سرمايه
قرار گرفت. در مقابل، از احياء ايدآليسـم و تفكـر ديـالكتيكي دفـاع شـد. گئـورگ لوكـاچ        

) كــه ســابق شــاگردي گئــورگ زيمــل و مــاكس وبــر را داشــت، از اولــين  1885- 1971(
هاي مشهوري بود كه در اين جهت گام برداشت. ماركس خود اگرچه نسبت به  ماركسيست

گفت، اما نسبت به علم به مفهـوم   و از زوال و فروپاشي آن سخن مياري بدبين بود  سرمايه
پوزيتيويستي و صنعت و مدرنيسم اعتراضي نداشت. اما در ماركسيسم فلسفي سده بيسـتم،  
نوعي شورش عليه تكنولوژي، صـنعت، و مدرنيسـم شـكل گرفـت. از ايـن منظـر، علـوم        

اقعيــت شــيئي شــده را ســت كــه واي ا اجتمــاعي پوزيتيويســتي ايــدئولوژي شــيئي شــده 
كند و در خدمت تداوم نظام سلطه مسـتقر قـرار دارد (بشـيريه،     هست، منعكس مي  چنانكه
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گيري قالب فكري اعضاي مكتب فرانكفـورت نقـش    ). اين نگاه، در شكل164- 169: 1378
  اساسي داشت.

هايي كه در مباني فكـري دارنـد، روي    رغم شباهت انديشمندان مشهور فرانكفورت علي
انـد. هوركهـايمر در بحـث     هاي متنـوعي ارائـه داده   ئل مختلفي انگشت گذاشته و بحثمسا

ي در تقسـيم كـار نظـام    اي بـه نقـش علـم پوزيتيويسـتي يـا بـورژواي       خويش توجـه ويـژه  
خاطر كار براي توسعه چنـين علمـي    كرده و به ويژه از متفكران مكتب وين به  داري سرمايه

پوزيتيويسم را بايـد در در ارتبـاط بـا پيـدايش و سـلطه       كند. وي معتقد بود ريشه انتقاد مي
علائـق و نيازهـاي راسـتين بشـر      بورژوازي توضيح داد كه در نتيجه آن علم و شـناخت از 

هاي تجربي توجه دارد. حال آنكـه در نگـرش نقادانـه كـه اساسـاً       شده و صرفاً به داده  جدا
هـاي   ند با علائـق و خواسـت  هگلي و ديالكتيكي است، فعاليت فكري انديشمند ضمن پيو

راستين كاركردي اجتماعي دارد و جزئي از فرايند پراكسيس تاريخي است. انديشمند نقاد از 
توصيف وضعيت عيني تاريخي فراتر رفته و خود به مثابه نيرويي درون آن وضـعيت بـراي   

اعي ايجاد دگرگوني است. از ديد هوركهايمر، تجزيه عامل و موضوع شناخت در علوم اجتم
هـاي اجتمـاعي    اند. پديده هاي جزئي بخشي از يك كليت سيال ميسر نيست. حوادث و داده

هـايي مثـل    تر تاريخي هستند. دوگانگي هايي هميشه ناتمام، متحول، و به عبارت دقيق پديده
لـم پوزيتيويسـتي بـورژوايي    واقعيت و تئـوري، جزئـي و كلـي، و ذهـن و عـين كـه در ع      

پرداز انتقادي به واقعيت اجتماعي  روند. نظريه اه انتقادي زير سؤال مياند، در نگ شده  پذيرفته
داند. هوركهايمر حتي مخالف  اي تاريخي نگريسته و خود را جزئي از آن مي به عنوان پديده
پرداز انتقادي خود را در خدمت منافع پرولتاريا قرار دهد، چراكه اگـر ايـن    آن بود كه نظريه

سـاز نخواهـد بـود.     انتقادي تحـول ه باشد، ديگر نيازي به تئوري طبقه به حقيقت دست يافت
اي كارگزار تئوري انتقادي نيست. ظهور تئوري انتقادي ناشي از نارسـايي   واقع، هيچ طبقهدر

و ناتمامي فرايند عقلانيت در تاريخ است. عقـل و آزادي از سـلطه غايـات اصـلي تئـوري      
  ).171- 181: 1378شوند (بشيريه،  اند كه از طريق نقد جامعه حاصل مي انتقادي

آدورنو هم در مقام يك متفكر نزديك به هوركهايمر در بحثش درباره نقد جامعه صنعتي 
دهد كه در نتيجـه آن   مدرن نقش مهمي به گسترش علم پوزيتيويستي و عقلانيت ابزاري مي

هـم آدورنـو در مكتـب فرانكفـورت     نوعي انحطاط فرهنگـي اتفـاق افتـاده اسـت. سـهم م     
فرهنگي است. وي در يكي آثاري كه مشتركاً با هوركهايمر خلق كرده، يعنـي ديالكتيـك   نقد

ــوان        ــت عن ــزاري تح ــت اب ــلطه عقلاني ــم س ــايص مه ــي از خص ــنگري روي يك روش



 197   نقد نئوليبراليسم از منظر مكتب فرانكفورت

كند كه در چارچوب آن همـه ابعـاد توليـد، توزيـع، و مصـرف       تأكيد مي» فرهنگ  صنعت«
دلـه عقلانـي شـده اسـت. ظهـور صـنعت       اي در ارتباط با ارزش مبا فرهنگ به طرز فزاينده

جاي اينكه به اعتراض عليه مناسبات متحجرانه حـاكم   فرهنگ بيانگر آن است كه فرهنگ به
بر بشر انجاميده و انسان را تكريم كند، خود در اين مناسبات جذب شده و به ابتذال انسـان  

صـنعت فرهنـگ فقـط بـه صـورت كـالا       شـود. موجـودات فرهنگـي حاصـل از      منجر مي
  ).266- 269: 1386سليتر و تونكيس، كنند (ا مي  عمل

نقد ميراث جنبش فكري روشنگري موضوعي است كه در مكتـب فرانكفـورت بسـيار    
 1947هوركهايمر و آدورنو كه در سال  ديالكتيك روشنگريبدان پرداخته شده است. كتاب 

ديگـري دربـاره   منتشر شد، از متون كليدي در ايـن زمينـه اسـت. البتـه پـيش از آن، افـراد       
هاي متنوعي ارائه كرده بودنـد.   روشنگري و تحولات واقعي جهان مثل ظهور فاشيسم بحث

منتشر شد، تحليل  1932كه در سال  فلسفه روشنگريبراي مثال، ارنست كاسيرر، در كتاب 
كنـد كـه بررسـي گذشـته فلسـفي       جالب توجهي در اين زمينه ارائه داد. وي اسـتدلال مـي  

گيري تازه و با انتقاد از خود همراه باشد. به نظر كاسيرر، بـه جـاي    ا جهتروشنگري بايد ب
گيري متفكران عصر روشنگري، بايد خود را با عصر روشنگري بسنجيم و  سرزنش يا ناديده

با آن به تفاهم درستي برسيم. درست است كه بسياري از آنچـه امـروزه در نظـر مـا نتيجـه      
دهد، امـا نبايـد در    ر آينه درخشش خود را از دست ميكند، با انعكاس د پيشرفت جلوه مي

). متفكــران 83- 84: 1395يــابي عجولانــه روي خــود آينــه تمركــز كــرد (كاســيرر،   علــت
اند از يك زاويه مسائل درون روشنگري را در طـول دوره   فرانكفورت هر كدام تلاش كرده

  ر اين جنبش شناسايي و نقد كنند.پس از ظهو
كتـب فرانكفـورت مـاركوزه اسـت كـه وي هـم پوزيتيويسـم و        سومين چهره پرنفوذ م

دهـد. مـاركوزه در كتـاب مشـهورش،      خصوصاً حلقه وين را به شدت مورد انتقاد قرار مـي 
ساحتي دانسته و تمدن بورژوازي و  ) پوزيتيويسم را پايه فلسفه تك1964( ساحتي انسان تك

سـم، انديشـه وبـر دربـاره عقلانيـت،      اي از ماركسي داري را با اسـتفاده از آميـزه   نظام سرمايه
ساحتي انساني است كه در  كشد. انسان تك شناسي، و ديالكتيك سلبي هگلي به نقد مي روان

داري صنعتي از نيروهاي خود تهي شده و به يك بعد تقليل يافته است.  حلقه سيستم سرمايه
ق بـا ديالكتيـك سـلبي    در انطبـا ها  هاي زيادي دارد، لكن اين آزادي اين انسان ظاهراً آزادي

هـا را   ندارند. اگرچه جامعه صنعتي مدرن به كمك علـم و تكنولـوژي زنـدگي انسـان      قرار
ماشيني كرده و رفاهشان را افزايش داده، اما توانايي نقد و عامل رهايي از آنها گرفته اسـت.  
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 هـاي  هاي ماركس و در چـارچوب خواسـته   جاي اينكه منطبق با آموزه حتي كارگران هم به
داري قرار گيرند، خود در لـذات روزمـره آنهـا     راستين خويش در برابر بورژوازي و سرمايه

ليــل انســان در روابــط توليــد و انــد. از خــود بيگــانگي ســبب تق جــذب و مشــغول شــده
ساحتي شدن انسان است. به نظر ماركوزه، تنها با استفاده  شود كه اين فاجعه تك مي  مصرف

توان امكان به خودآگـاهي رسـيدن انسـان را فـراهم كـرد و       ياز ديالكتيك سلبي است كه م
  ).113- 118: 1379ساسي شد (قادري، موجب تغييرات ا

نام مكتب فرنكفورت كه البته تا حـدي از فضـاي ماركسيسـتي     از آخرين انديشمندان به
اش مشابه متفكران نسل  حاكم بر اين مكتب فاصله گرفته، هابرماس است. وي در آثار اوليه

ل زنـداني علـم جديـد شـده،     ولي مكتب، پوزيتيويسم را بـا ايـن اسـتدلال كـه در آن عق ـ    ا
كند. هابرماس سه نوع شناخت و  برده و در برابر آن از ديالكتيك شناخت دفاع مي  زيرسؤال

سازد: اول، علايق تكنيكي كه مبتني بـر نيروهـاي توليـد و     علايق بشري را از هم متمايز مي
وده و قلمرو شناخت و علم تجربي را ايجاد كرده است؛ دوم، علايـق  نيازهاي مادي انسان ب

هاي اجتمـاعي مربـوط بـوده و     عملي كه به درك روابط تفاهمي و ذهني ميان افراد و گروه
خواهانـه و   دهـد؛ و سـوم، علايـق آزادي    تـأويلي را تشـكيل مـي   - حوزه شناخت تـاريخي 

ود. سه شكل اصلي شناخت متنـاظر  ش بخش كه به ايجاد حوزه شناخت نقاد منجر مي رهايي
با سه ويژگي اصلي زندگي اجتماعي انسان يعني كار، ارتباط يا زبان، و سلطه است (بشيريه، 

). هابرماس تلاش كرده با معرفي ايـده عقلانيـت ارتبـاطي كـه فراينـدي      213- 215، 1378
 ـ     فرهنگي و رهايي زاري بخش است، بر مشكلات عقلانيت ابـزاري فـائق آيـد. عقلانيـت اب

هـاي مختلـف از جملـه     سـترش بحـران  رغم ابزارهايي كه ايجاد كرده، مانع ظهـور و گ  علي
شكل بحران مشروعيت در دولت مدرن نشده است. اما در عقلانيت ارتبـاطي كـه موانـع     به

ارتباط برداشته شده و اجازه ارائه آزادانه افكار مختلـف وجـود دارد، نـوعي درك مشـترك     
كنـد كـه در آن اختلافـات     حبت ميص» وضعيت كلامي آرماني«از  شود. هابرماس ايجاد مي

تـوان بـه    شوند. با حركت در اين مسـير مـي   طريق ارتباط و تفاهم آزادانه حل و فصل مياز
  ).1386ويت،  عه كمك كرد (رك: آوثعقلاني و سالم شدن جام

نكفـورت را در يـك عبـارت سـاده     به طور كلي، چنانكه بخـواهيم ماهيـت مكتـب فرا   
كنيم، نكته كليدي اين است كه در بطن تئوري انتقادي ميـل شـديدي بـه مخالفـت بـا        بيان

). در عوض، با رويكردي بسيار بـاز بـه   Jay, 1973: 41هاي فلسفي بسته وجود دارد ( سيستم
نگرد. در همين راستا، ديالوگ و روش ديالكتيكي در آن نقش مهمي دارد.  محيط اطراف مي
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هاي فلسفي بوده  انتقادي پيداست، كار آن نقادي ديگر متفكران و سنتچنانكه از نام تئوري 
برد. آزادي، عدالت، و سعادت به مفهومي در  و ادعاها درباره حقيقت مطلق را زير سؤال مي

ليبراليسم مدرن تعريف شده و انديشه روشنگري در توسعه آن نقش بنيادي داشته، از سوي 
گيرد. كار اساسي مكتب فرانكفورت اين بـوده   د قرار ميمكتب فرانكفورت عميقاً مورد انتقا
داري مــدرن را  هــان ســرمايهآميــز جــاري از جملــه در ج كــه ســاختارهاي بســته و ســلطه

  ده و به رهايي از آنها بيانديشد.كر  شناسايي
  
  ارزيابي و نقد نئوليبراليسم از منظر مكتب فرانكفورت 2.3

اوج عقلانيـت ابـزاري روشـنگري و    از يك سـو،  توان  ظهور و گسترش نئوليبراليسم را مي
سوي ديگر شكستي براي تئوري انتقادي تلقي كرد. عصر روشنگري عصري بود كه در آن از

هـايي كـه در ايـن عصـر      بتـه ايـده  بيني بـه آينـده شـكل گرفـت. ال     موجي از اميد و خوش
گرايـي،   عقـل  شدند، متنوع و بعضاً در تعارض با هم بودند. سكولاريسم، آزادانديشي،  طرح

ــي، ســرمايه دموكراســي، علــم ــازار آزاد،  گرايــي تجرب و رشــد اجتمــاعي از جملــه داري ب
بودند كه در اين عصر مورد توجه قرار داشتند. وجه مشترك همه آنها در احساس   هايي ايده

ر سـطح مشـابهي رشـد نكردنــد. در    هـا د  ضـرورت تغييـر بـود. امـا در عمـل ايـن آرمـان       
داري جهاني با منطق اقتصاد بازار آزاد نشان داد كه  مگير سرمايهنوزدهم، گسترش چش  سده

خواهانـه رشـد بـه مراتـب      هاي ترقـي  اين بعد از انديشه روشنگري در مقايسه با ساير ايده
هــاي سودســازانه  تــري دارد. عقــل، علــم، و تكنولــوژي همگــي در خــدمت طــرح ســريع
كـرد، قـرار گرفتنـد. ايـن      ا منتفع ميداري كه عملاً اقليتي از جمعيت جوامع مدرن ر سرمايه
طلب در اوايل سده بيستم و پيش از ركود بزرگ بـه اوج رسـيد. ركـود     داري توسعه سرمايه

 ـ ه تعـديل وضـع موجـود انجاميدنـد.     بزرگ و حوادثي كه به تبع آن ايجاد شدند، تا حدي ب
اي رفـاهي  داري بازار آزاد با گسـترش تفكـر كينـزي و اقتصـاده     اي كه سرمايه چند دهه  در

هاي اجتمـاعي راديكـالي    تعديل شد، هم تئوري انتقادي رشد چشمگيري كرد و هم جنبش
راستي روند  با ظهور نئوليبراليسم و رشد تمايلات دست 1970ايجاد شدند. اما از اواخر دهه 
  ).Letizia, 2013: 164-165اصلاحات به مانع برخوردند (
ي همراه بود كـه بـراي مكتـب انتقـادي را     هاي داري با ويژگي موج جديد خيزش سرمايه

كه تئوري انتقادي به دنبـال تعميـق آزادي، رهـايي، و حـذف روابـط       غافلگير كرد. در حالي
آورد كه قويـاً   اي را به اجرا درمي ها بود، نئوليبراليسم پروژه آميز بين انسان استثماري و سلطه
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ــابرابري و روابــط ســلطه بــوده اســت. نئوليبراليســم   ــر مولــد ن خصوصــاً ضــمن تأكيــد ب
هاي دولت رفـاهي كـه    زدايي با تدابير رفاهي سيستم سازي، آزادسازي، و مقررات خصوصي

كه دولت رفاه به مثابه حامي و  پس از ركود بزرگ توسعه يافته بودند، مخالفت كرد. در حالي
كرد، دولـت نئـوليبرال از تعهـدات دولـت      ديده عمل مي ملجأ اصلي اقشار ضعيف و آسيب

شد. هاي صاحب ثروت و قدرت ظاهر گروه رفاهي عقب نشيني و در حمايت سرسختانه از
هايي كه به نحـوي اقتصـاد بـازار آزاد را بـه      اين دولت متعهد بوده در برابر نيروها و جنبش

كشند، ايستاده و آنها را به تمكين در برابر وضـع موجـود تشـويق كنـد. بـه ايـن        چالش مي
اي كه در مكتب فرانكفورت به تصـوير   خواهانه ستيزانه و رهايي هترتيب، برخلاف آمال سلط

  شري را در مسيري معكوس قرار داد.كشيده شده بود، وضعي پديدار شد كه جامعه ب
ناگفته پيداست كه نئوليبراليسم مجدداً با تكيه بر عقلانيت ابزاري و پوزيتيويسم جهان را 

ادي به كرات درباره آن هشدار داده شده است. به همان راهي هدايت كرده كه در تئوري انتق
اما براي درك عميق مسأله لازم است ماهيت نئوليبراليسم را از ابعاد نظري مختلـف مكتـب   

ند نكته اساسي زير فرانكفورت بررسي كرد. با توجه به گستردگي موضوع، در اينجا روي چ
  شود: تأكيد مي

  گرايي تقديس علم 1.2.3
ريـزي   شيكاگو و خصوصاً نظرات ميلتون فريدمن نقش مهمي در پايهتفكر اقتصادي مكتب 

چارچوب نظري نئوليبراليسم داشت. يكي از باورهاي رايج در ايـن مكتـب ايـن بـوده كـه      
بيني كند. اين علم  تواند رفتار انسان را پيش اقتصاد علمي در رديف علوم طبيعي است كه مي

زدايـي، و رقابـت    ازي، مقـررات س ـ صوصـي اوج كارايي نهادهـاي اجتمـاعي را از مسـير خ   
هـاي   هاي محدود كننده دولت را حتي به نام حمايت از منافع گـروه  ديده و اثر دخالت  آزاد
كنـد. چنانكـه در مواضـع فريـدمن مشـاهده شـده، منـافع         درآمد معكوس ارزيـابي مـي   كم

درمـاني دولتـي بـراي جامعـه بيشـتر از      - سـازي خـدمات آموزشـي و بهداشـتي     خصوصي
انـد.   هايي هستند كـه از درون علـم اقتصـاد اسـتخراج شـده      هايش است. اينها سياست نزيا

ب بـه شـدت مـورد انتقـاد     اي اسـت كـه در مكت ـ   گرايي به ايـن شـكل مسـأله    تقديس علم
اند، شـيفتگي روشـنگري    ) اظهار داشته2002است. چنانكه هوركهايمر و آدورنو (  قرارگرفته
و سنجش نهايتـاً موجـب ظهـور اشـكال جديـدي از      هاي علمي مبتني بر مشاهده  به روش

كـه از نگـاه    اسارت و بربريسم گرديد. سپردن امور جامعـه بـه منطـق بـازار آزاد در حـالي     
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انجامـد، از منظـر تئـوري انتقـادي مسـبب اتخـاذ        نئوليبرالي به حداكثري شدن كـارايي مـي  
شود خيلـي   وجب ميرحمانه عليه حيات بشر است. تقليل همه چيز به بازار م تصميمات بي

ــه     ــان و جامع ــات انس ــه در حي ــي ك ــاي مهم ــزاء و متغيره ــد،  از اج ــادي دارن ارزش بني
) از 1392شوند. در مكتب انتقادي و بـه طـور خـاص در انديشـه هابرمـاس (      گرفته  ناديده

صحبت شده كه در آن افراد به طور آزادانه از طريـق ارتبـاط، اسـتدلال، و    » عرصه عمومي«
بندي رسيده و بر اسـاس آن، عملكـرد    سائل حال و آينده خويش به جمعمفاهمه در مورد م

گرايي بازارمحورانه نئوليبراليسـم   دهند. اين گونه مفاهيم در علم دولت را تحت تأثير قرار مي
گرايـي علمـي را بسـيار سـنگيني      هـاي تقليـل   محلي از اعراب ندارند. تئوري انتقادي هزينه

تـوان بـراي    اگرچه براي پيشرفت جامعه مهم اسـت، امـا نمـي   كند. كارايي بازار  ارزيابي مي
  تحصيل آن چنين بهاي گزافي پرداخت.

  گرايي سياسي در پوشش علم ةپروژ 2.2.3
دهي بـه   ترين راه سامان عقلاني» گر بازار خودتنظيم«ادعاي اساسي نئوليبراليسم اين است كه 

مسير حركـت كنـد. از ايـن منظـر،     جامعه بشري است و جهان آينده نيز ناگزير بايد در اين 
بازار در حالت ايدآلش كه آزاد و عاري از دخالت عواملي مثـل دولـت اسـت، عملكـردي     
طبيعي و در عين حال بهينه دارد. به بيان ديگر، بـازار آزاد بـا نظـم خودانگيختـه و سيسـتم      

ص دهد. اين تواند راه درست زندگي را تشخي اي كه دارد، بهتر از جامعه مي خودتنظيم كننده
توانايي محدود به زمان يا مكان خاصي نيست، بلكه پايدار و جهاني است. تأكيد بـر قـانون   
بازار آزاد به مثابه يك قانون دائمي و فراگير و تلاش براي طبيعي جلوه دادن آن كه از عمق 

شـود   حكايـت دارد، سـبب نمـي    - چنانكه در اقتصاد نئوكلاسيك رواج داشـته  - گرايي علم
ت پــروژه سياســي در نئوليبراليســم ناديــده گرفتــه شــود. از منظــر تئــوري انتقــادي، واقعيــ

مند است كه در مورد چيستي مفاهيمي مثـل آزادي، عـدالت، و    اي تاريخ نئوليبراليسم انديشه
ها  دموكراسي و همچنين چگونگي دستيابي به آنها موضع دارد. با محوريت بازار آزاد، انسان

يابند كه ابزارهاي اعتباربخشي اجتماعي هستند. جامعه خـود   ستگي ميبه جهان كالاهايي واب
بيند كه امكان گذر از آنها با ابزارهاي دموكراتيك محـدود اسـت.    را اسير قيد و بندهايي مي

حتي در شرايط بحراني مثل تخريب محيط زيست، نهادهاي نئوليبرال با تكيه بر ايـن اصـل   
كنند  استراتژي خويش را حفظ مي» موقع كشف خواهد كرد ها را به بازار راه حل بحران«كه 

كارانه بـه   گرايي محافظه و جامعه هم محكوم به تسليم در برابر آن است. نئوليبراليسم با علم
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بخشـد. ايـن همـان     اي در جامعه كه برقرار كرده و مشروعيت داده، تداوم مـي  روابط سلطه
-Prusik, 2018: 1611اش ميـل دارد (  سازياي است كه تئوري انتقادي به برملا پروژه سياسي

1612.(  

  كاري محافظه 3.2.3
كاري تمايل محض به حفظ وضع موجود نيست، بلكه مقاومت در برابـر   مقصود از محافظه

تغييرات بنيادي است. نئوليبراليسم به دنبال تغيير يا اصلاح در ساختارهاي اقتصادي كشورها 
زار است. اما اين سطح از تغييرات از منظـر متفكـران   سازي اصول اقتصاد با با هدف جهاني

گشايانه است. در چـارچوب نگـاه فردگرايانـه نئوليبراليسـم، آزادي      انتقادي تغييرات مشكل
ايتـاً بـدان   بايسـت نه  شود كه هر نوع تغييري مـي  اقتصادي افراد يك هدف عالي قلمداد مي

چـارچوب يـك نظـم خودانگيختـه      شود. با توجه به اينكه فعاليت اقتصادي افـراد در   ختم
يابد، بهترين كار براي دولت اين است كـه خـود را كنـار نگـه داشـته و فقـط در        مي  سامان
هايي كه اين نظم خودسامان مورد تهديد قرار گرفت، وارد عمل شود. دولـت از منظـر    زمان

گيرد. شكل رود در خدمت بازار قرار  نئوليبراليسم واقعيتي مفروض است كه از آن انتظار مي
و نحوه رفتار دولت با ديگران اهميت چنداني ندارد. اين در حاليست كه تئوري انتقادي نظم 

داند كه قابل تغيير است. چنانكـه   جاري و وجود كنشگراني مثل دولت را امري برساخته مي
ود را خـارج از نظـم مسـلط جهـان     دهـد، تئـوري انتقـادي خ ـ    ) توضيح مـي 1981كاكس (

گشا كـه نهادهـا و    هاي مشكل كند. برخلاف تئوري در مورد ريشه آن فكر ميدارد و  مي  نگه
گيـري و   هاي شـكل  انگارند، تئوري انتقادي به ريشه روابط اجتماعي موجود را مفروض مي

انديشد. از اين منظر، تغييراتي كه در چارچوب انديشه نئـوليبرال   امكان تغيير بنيادي آنها مي
حل مشكلات جاري با تكيه بـر عقلانيـت ابـزاري هسـتند.     پذيرند، معطوف به  صورت مي

آرمان نهايي مكتب فرانكفورت رهايي بشر است كه آن نه از طريق فردگرايي، بلكه با نگـاه  
مند است كه  مند و مكان شود. واقعيت اجتماعي يك كليت زمان گرا و انقلابي حاصل مي كل

، دليلي براي مفـروض انگاشـتن وضـع    همواره در معرض تغيير و تحول قرار دارد. بنابراين
  موجود وجود ندارد.
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  كارايي اقتصادي به بهاي تضعيف دموكراسي 4.2.3
عقل نئوليبرالي يك عقل اقتصـادمحور اسـت كـه در آن ارزش هـر چيـز بـر اسـاس سـود         

ها شـبيه   رود كه انسان شود. اقتصادي شدن جامعه تا جايي پيش مي اش ارزيابي مي اقتصادي
شوند. يكي از عوارض اين پديده تضـعيف   گذاري مي ي قابل مبادله در بازار ارزشبه كالاها

يا تخريب دموكراسي است كه در عمل هم در بسيار جوامـع تجربـه شـده اسـت. چنانكـه      
دهد، تجارب به دست آمـده   ) توضيح ميKlein, 2007( دكترين شوكنوامي كلين در كتاب 

بـه ويـژه آمريكـاي لاتـين از ناسـازگاري بـين        از اجراي نئوليبراليسـم در منـاطق مختلـف   
هـا بـراي اجـراي كامـل      نئوليبراليسم و دموكراسي حكايت دارد. در موارد مختلفي، دولـت 

اند نهادهاي دموكراتيك را برچيده و در مسير اقتـدارگرايي   هاي نئوليبرال ناچار شده سياست
انكفورت فاصله بسياري دارد؛ هاي نظري مكتب فر وارد شوند. اين واقعيتي است كه با آرمان

هاي جاافتاده غربي را به دليل دوري از دموكراسي واقعي مـورد   مكتبي كه ليبرال دموكراسي
داري مـدرن   دهد. اين مكتب از محوريت عقلانيت اقتصادي در جامعه سرمايه انتقاد قرار مي

 ,Horkheimerانتقاد كرده و به كرات درباره تبعات ضـددموكراتيك آن هشـدار داده اسـت (   

). دموكراسي در تئوري انتقادي تعريـف عميقـي دارد. شـانون مـاريوتي در     247-250 :2002
دهد كه آدورنو دموكراسي را نه با  توضيح مي هاي آمريكايي آدورنو و دموكراسي: سالكتاب 

كنـد و   ترتيبات نهادي رسمي يا صفات سياسي شخصي، بلكه با فعاليت انتقادي ارزيابي مي
است كه در جامعه مدرن كنوني، يك تئوري دموكراتيك بايد يك تئوري انتقادي باشد بر آن 

ها بـه تربيـت    و بالعكس. انتقاد آدورنو از دموكراسي آمريكا اين بود كه در اين كشور رسانه
اي شده كه به نام دموكراسـي بـر    شهروندان منفعل و تابع مشغول شده و عملاً فضا به گونه

شود. به نظر وي، توانايي مردم براي حكومت بر خود مستلزم پـرورش   دموكراسي حمله مي
بخشـي را احسـاس كـرده و     هاي انتقادي آنهاست تا ابزارهاي متنوع كنترل و انضباط قابليت

برايشان تأمل و واكنش مناسب داشته باشد. يك رهبر دموكراتيك هم كسي است كه با مردم 
هاي حكومـت بـر خـود بـا تفكـر       كند تا امكان يبه صورت افراد برابر كار كرده و تلاش م

). روشن است كه نئوليبراليسـم نـه تنهـا در    Mariotti, 2016انتقادي را در آنها پرورش دهد (
غرب به تعميق دموكراسي با تفكر انتقادي كمك نكرده، بلكه حتي كشورهاي زيادي را بـه  

جهــان كنــوني بســيار  ســي دربهانــه كاراســازي اقتصــادي از اســتانداردهاي رايــج دموكرا
  است.  كرده  دور
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  بازاري شدن فرهنگ 5.2.3
داري بـوده، در دوره   هـاي اساسـي سـرمايه    زندگي بر مبناي عقلانيت بـازار كـه از ويژگـي   

سـازي   هـاي نئـوليبرالي صـرفاً متضـمن خصوصـي      نئوليبراليسم به اوج رسيده است. برنامه
هاي بـازار نيسـت، بلكـه     از فعاليتزدايي  مؤسسات عمومي، آزادسازي مبادلات، و مقررات

گيرد. گسترش حداكثري بازاري شـدن   بازاري كردن خدمات عمومي مختلف را هم دربرمي
به شدت ساحت فرهنگ را تحت تأثير قرار داده است. نيروهاي بازار كه از گذشته مايل بـه  

يبراليسـم  انـد، در دوره نئول  هاي عرصه فرهنگ بـراي تقويـت بـازار بـوده     استفاده از ظرفيت
تـب انتقـادي، تـأثير بـازاري شـدن      اند. در ادبيـات مك  نظيري در اين جهت يافته فرصت كم

فرهنگ با مفاهيمي چون شيئي شدن توضيح داده شده است. در سـنت هگلـي كـه آثـار       بر
هاي فرهنگـي عمـدتاً    ها و كژي گيرد، بحران كساني مثل لوكاچ، بنيامين، و آدورنو را دربرمي

گيرند. فرهنگ اصيل اين ويژگي را دارد كه براي  بيگانگي مورد بررسي قرار ميدر ارتباط با 
تواننـد   انـد و مـي   را سـاخته كارگزاران اجتمـاعي امكـان ورود آگاهانـه بـه جهـاني كـه آن       

وضـع موجـود جهـان را طـوري     داري نئـوليبرال   كنـد. سـرمايه   دهند، فـراهم مـي    تغييرش
ست و نه اجتماعي يا تاريخي. در نتيجه، فرهنگي كشد كه گويي نظمي طبيعي ا مي  تصوير به

شـود.   اش مـي  آيد كه كاذب است و مانع درك سوژه مدرن از خود و توانمندي به وجود مي
بازاري شدن سبب شده فرهنگ تا سطح تبليغات، حـراج، تفـريح، و فراغـت تحليـل رود.     

ل شـده اسـت.   گرايـي و افـزايش سـود تبـدي     ناپذير براي مصـرف  فرهنگ به ابزاري جدايي
كه اقتصاد بازار روي مفهوم آزادي بنا شده، وظيفه تئـوري انتقـادي ايـن اسـت كـه       حاليدر

آشـكار سـازد.    - سلطه و استثمار - شكاف عميق بين آرمان آزادي و آنچه را كه تحقق يافته
جاي اينكه به صورت كالايي در خدمت مناسبات بازاري موجود آمده و انسان را  فرهنگ به

ل بكشد، بايستي خارج از مناسبات بازار به ايفاي نقـش انتقـادي بپـردازد (اسـليتر و     به ابتذا
  ).260- 269: 1386تونكيس، 

  ساحتي انسان تك 6.2.3
هـاي   نئوليبراليسم مولد انساني تك ساحتي اسـت كـه عملكـردش بـر اسـاس سـود زيـان       

اسـت كـه   » انساني سرمايه«شود. يكي از مفاهم اساسي در اين باره  اش ارزيابي مي اقتصادي
گري بكر، از شاگردان مشهور فريدمن در تبيين آن نقش مهمي داشت. طبق تئوري سـرمايه  

اند كه با كاراسازي انسان در مقام يـك   انساني بكر، نهادهايي مثل آموزش از اين جهت مهم
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 ابراين، هزينه كـردن روي آمـوزش  گيرند. بن منبع توليد يا سرمايه در خدمت اقتصاد قرار مي
صورتي عقلاني است كه به بازدهي بيشتر در اقتصاد منتهي شود. اگرچه بكر اشاره كـرده  در

كه تئوري سرمايه انساني ضرورتاً ابعاد غيرپولي آموزش مثل شهروندي، فرهنگ، و هنـر را  
توان گفت كه غلبه بعد اقتصادي در آن بسـيار پررنـگ اسـت     گيد، اما حداقل مي ناديده نمي

)Becker, 1993.( شان  سازي از اين زاويه، نه تنها ارزش نهادهايي مثل آموزش به قدرت پول
شود. تئـوري سـرمايه    يابد، بلكه ارزش خود انسان نيز اساساً با اين بعد ارزيابي مي تقليل مي

ساحتي ماركوزه است كه در آن انسان به مثابـه   انساني نئوليبراليسم مصداق آشكار انسان تك
ــي ســرمايه قلمــداد شــده و ــالايي مــي ســپهر درون ــه روشــني 1964شــود. وي ( اش ك ) ب

ها، و دولت با خلق اميال سـاختگي كـه    كند كه عملكرد صنعت تبليغات، رسانه مي  استدلال
انـد، موجـب تهـاجم بـه سـپهر       هاي طبيعي بازانديشي و نقادي انسان شده جايگرين قابليت

كه بر كاراسازي انسان تمركز كرده، دروني انسان شده است. بنابراين، تئوري سرمايه انساني 
  در عمل ظرفيت و قابليت انسان را به يك بعد خاص محدود كرده است.

  زدايي از امور و تحولات اجتماعي سياسي 7.2.3
هـاي نابجـاي    الامكان بازار را از دخالـت  برخلاف ليبراليسم كلاسيك كه در تلاش بود حتي

قلمرو اقتصاد را در برابر سياست حفـظ كنـد،   دولت مصون نگه داشته يا به نحوي استقلال 
هـاي موجـود در    نئوليبراليسم فعالانه به دنبال ايجاد شرايط و نهادهايي بـوده تـا از ظرفيـت   

دولت و جامعه براي حداكثرسازي كارايي بازار بهره ببرد. نئوليبراليسم بيشتر مايـل بـوده بـا    
منطق اقتصاد بـازار آزاد را بـر جامعـه    زدايي از امور اجتماعي و اقتصادي كردن آنها  سياسي

كـه بـازار داور نهـايي تعيـين شايسـتگي       ها اين است كه زماني غالب كند. استدلال نئوليبرال
هــا باشــد، سياســت و ابعــاد غيرعقلانــي آن از مناســبات و   اجتمــاعي و تخصــيص ارزش
مبنـاي  فايـده  - روند. در آن صـورت، كـارايي و تحليـل هزينـه     تصميمات اجتماعي كنار مي

زدايي در واقع به دنبال كسب  تحولات اجتماعي خواهد بود. نئوليبراليسم با استراتژي سياسي
دهي مجدد دولت و جامعه طبق منطق بازار بـوده اسـت. منتقـدان     مبناي موجه براي سازمان
منظر اند. از عاد مختلف به چالش كشيدهزدايي در اين مكتب را از اب نئوليبراليسم پروژه سياسي

در چـارچوب يـك پـروژه سياسـي      زدايـي نهايتـاً   ئوري انتقـادي، ايـن سـبك از سياسـي    ت
يابد كه به تعبير هابرماس هدفش حل و فصل مشكلات فني است و حل و فصل  مي  جريان

مشكلات فني نيز به مشاركت و مباحثه عمومي وابسته نيسـت. حـذف علايـق غيرفنـي از     
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بخشـي بـه مناسـبات     براي مشـروعيت  سياست و هدايت آن به سمت مشكلات فني راهي
). البته اسـتراتژي  Habermas, 1971: 101-105قدرت در چارچوب ايدئولوژي موجود است (

زدايانه در نئوليبراليسم در عمل بااينكه به ثبات سيستم كمك كرده، امـا بـه    حكمراني سياسي
اقتصادي فقـط   نشان دادند كه بحران 2008بخشد. حوادثي مثل بحران مالي  آن قطعيت نمي

). Burnham, 2017تواند بحران سياسي هم ايجاد كند (رك:  بحران اقتصادي نيست، بلكه مي
گرايانه مكتب فرانكفورت، اقتصاد و سياست پيوند ناگسستني با يكديگر دارند و  در نگاه كل

اي نامفهوم است. اين مكتب به دنبال استقرار سياستي اسـت كـه آرمـان     حذف سياست ايده
  يي بشر را به بهترين نحو ممكن دنبال كند.رها

  انفعال در برابر مسائل جهاني شدن 8.2.3
هاي اخير بروز و ظهور يافته، عميقاً تحت تأثير گفتمان  جهاني شدن به مفهومي كه طي دهه
ناپـذير   ها دوست دارند جهاني شدن را فرايندي اجتنـاب  نئوليبرال قرار داشته است. نئوليبرال

فرايندي كه طـي آن بـا تسـهيل و گسـترش فزاينـده تحـرك كـالا، خـدمات،          معرفي كنند؛
تكنولــوژي، ســرمايه، و نيــروي انســاني ميــان كشــورها مرزهــاي اقتصــادي و حتــي ملــي 

يابد. بعضي حتـي از   ها افزايش مي شده و در نتيجه آن توليد، مصرف و رفاه ملت  تر كمرنگ
هـاي جهـان در    دانند كه در نتيجه آن ملـت  اين هم فراتر رفته و جهاني شدن را فرايندي مي

جمله اي از منتقدان از گاه طيف گستردهپيوندند. اما از ن يك جامعه يكپارچه جهاني به هم مي
ــه روايــت  ــه تنهــا واقعيــت جهــاني   نقــادان مكتــب فرانكفــورت ايــن گون شــدن را هــا ن

يراتـي را در  كننـد. جهـاني شـدن تغي    كشند، بلكه حتي آن را تحريف نيـز مـي   نمي  تصوير به
ها ايجاد كرده كه بسيار نگـران كننـده اسـت.     مناسبات اجتماعي و روابط قدرت ميان انسان

ها بزرگ بر زندگي جوامع به  نابرابري تعميق شده و كنترل بعضي بازيگران خصوصاً شركت
اي محكم شده است. سلطه اصول و قواعد اقتصادي نئوليبرال در واقـع سـلطه    سابقه نحو بي
از جمعيت جهان بر اكثريت را تسهيل كرده است. نكته مهم ديگر اينكه جهاني شدن  اقليتي

تبعاتي مثل تخريب محيط زيست به دنبال داشته كه نهادهاي نئوليبرال در برابر آنهـا انفعـال   
اند. رسيدگي مؤثر به مشكلاتي چون نابرابري و تخريب محـيط زيسـت مسـتلزم     پيشه كرده

ا توجه به منع دخالت دولت در اقتصاد و تضعيف بنيه ماليـاتي آن  هاست. اما ب دخالت دولت
امكان دخالت مؤثر دولت براي توليد كالاهاي عمومي مورد نيـاز ضـعيف شـده اسـت. در     

شـود.   هاي نئوليبرال موجـب افـزايش مشـكلات مـي     چنين وضعي، اصرار بر ادامه سياست
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وجــه آن را فراينــدي يچ تئــوري انتقــادي نگــاه تــاريخي بــه جهــاني شــدن دارد و بــه ه ــ
هاي خاص تاريخي شـكل گرفتـه و روابـط     داند. جهاني شدن در جايگاه نمي  ناپذير اجتناب

اي  اجتماعي قدرت خاص خود را ايجاد كرده است. با توجه به اينكه جهاني شدن برساخته
). در ايـن  237- 238: 1384توان در مورد آن بازانديشي كرد (مشـيرزاده،   تاريخي است، مي

  ورت، تمام مسائلي كه جهاني شدن ايجاد كرده، قابل رسيدگي هستند.ص

  غفلت از اخلاق هنجاري 9.2.3
گرايي و پوزيتيويسم در اقتصاد نئوليبرال موجب دوري آن از اخـلاق هنجـاري    ويژگي علم

يـابي   كـه در قـوام   - شده است. اقتصاددانان مكتب شيكاگو و در رأس آنها ميلتون فريـدمن 
قوياً به پوزيتيويسم گرايش داشتند؛ گرايشي كه طبـق   - برال نقش اساسي داشتنداقتصاد نئولي

هـاي اخلاقـي و    گيـري  شود كه مشـابه علـم فيزيـك از موضـع     آن اقتصاد علمي قلمداد مي
صحبت كرده » ها هست«طرفانه در مورد  هاي هنجاري مستقل است. علم اقتصاد بي قضاوت

رستي از آينده ارائه دهد. بنابراين، صحبت در مورد بيني د كند پيش و بر اساس آن تلاش مي
). ايـن  Friedman, 1953هـاي اخلاقـي خـارج از قلمـرو علـم اقتصـاد اسـت (رك:         بايسـته 

حاليست كه تئوري انتقادي ضمن تأكيـد بـر ضـرورت بازگشـت بـه اخـلاق هنجـاري،        در
ه، استقرار عدالت، برد. از ميان بردن ساختارهاي سلط استقلال علم از ارزش را زير سؤال مي

شـود.   ها، و دستيابي به تفاهم از اهدافي است كه در اين تئوري پيگيري مي احترام به تفاوت
) بر اين باور بوده كه تكامل جوامع بشري نتيجه يادگيري اين نكته بوده كه 1979هابرماس (

د. چگونه بايستي از اصول اخلاقي جهاني براي حل و فصل دعاوي متعـارض اسـتفاده كـر   
ها در ترتيبات اجتماعي  يك اصل كليدي كه در اين راستا اهميت دارد، مشاركت همه انسان

ها جهت مشـاركت در گفتگـوي    مربوط به خويش است. قوانين اخلاقي مترقي براي انسان
آزاد درباره مسائل جامعه و سياست حقي برابر قائل هستند. مكتب فرانكفورت با اين گونـه  

هاي  پذير در برابر ساختارها و رويه جاد گفتمان اخلاقي فراگير و شمولسازوكارها در پي اي
  ساز است. گرا، و سلطه گرا، حذف صخا

شود، شكاف نظري و فرانظري عميقي بـين مكاتـب    الذكر فهم مي چنانكه از نكات فوق
دو بـه نحـوي تحـت تـأثير فلسـفه       كه هـر  فرانكفورت و نئوليبراليسم وجود دارد. در حالي

اند. اصل  اند، اما وجوه متعارضي عقلانيت بشري را پرورش داده روشنگري قرار داشته  عصر
تغيير براي هر دو اهميت دارد، با اين تفاوت كه نئوليبراليسم خواهـان تغييـرات محـدود در    
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كه در عصر  - داري براي تحكيم نظم موجود بوده چارچوب عقلانيت ابزاري اقتصاد سرمايه
كارانـه   ، اما مكتب انتقادي تغيير مورد نظر نئوليبراليسـم را محافظـه  - جهاني شدن اوج گرفته

قلمداد كرده و از تغييرات انقلابي براي از ميان بردن ساختارهاي سلطه موجود و بازگشـت  
به اخلاق هنجاري حمايت كرده است. در عمل، نئوليبراليسم توانسته در جايگاه يـك نظـام   

د و حيات اغلب جوامع را تحت تأثير قرار دهـد. در  فكري غالب در جهان كنوني ظاهر شو
كند كه بيشتر در  چنين شرايطي، مكتب فرانكفورت همچنان در جايگاه اپوزيسيوني عمل مي

هاي اين مكتب هـم در ميـان    ميان روشنفكران و دانشگاهيان پايگاه دارد. با اين حال، آموزه
انـد.   موجود را تحت تـأثير قـرار داده  طيفي از عموم نفوذ كرده و مواضع آنها در قبال وضع 

هاي مخالف يا منتقد جهاني شدن تا حدي تحت تأثير فلسفه و ادبيات انتقادي مكتب  جنبش
هاي انتقادي مكتب فرانكفورت  فرانكفورت قرار داشته است. از اين رو، اشاره به نقش آموزه

  ها اهميت دارد. در ظهور اين جنبش
  

  گيري . نتيجه4
هاي انتقادي  در جهان امروز كه انديشه نئوليبراليسم به جهاني شدن ميل كرده، اهميت آموزه

شود. اين مكتب روي انحرافات و مسـائلي در   مكتب فرانكفورت بيش از پيش احساس مي
دهي  مدرنيته انگشت گذاشته كه در دوره نئوليبراليسم اوج گرفته است. نئوليبراليسم با اصالت

ر آزاد شايستگي انسان را به موفقيت آن در كسب پول و ثروت تقليـل داده كـه   به منطق بازا
گيري نوعي داروينيسم اجتماعي البته با ظاهري موجه و منطقي بوده اسـت.   اش شكل نتيجه

نئوليبراليسم به لحـاظ معرفتـي ريشـه در تفكـر اقتصـادي مكتـب شـيكاگو دارد كـه قويـاً          
زدايي، و رقابت آزاد با منطـق علـم    زي، مقرراتسا گراست و از اصولي چون خصوصي علم

گرايي و پوزيتيويسـم بـا دور شـدن آن از     كند. اتكاي اقتصاد نئوليبرال به علم اثباتي دفاع مي
اخلاق هنجاري همراه بوده است. عقل نئوليبرالي يك عقـل اقتصـادمحور بـوده كـه در آن     

اقتصادي شدن جامعه تا جـايي  شود.  اش ارزيابي مي ارزش هر چيز بر اساس سود اقتصادي
شـوند.   گـذاري مـي   هـا شـبيه كالاهـاي قابـل مبادلـه در بـازار ارزش       رود كه انسان پيش مي

هـاي   نئوليبراليسم مولد انساني تك ساحتي اسـت كـه عملكـردش بـر اسـاس سـود زيـان       
ها دوست دارند جهـاني شـدن    رغم اين مسائل، نئوليبرال شود. علي اش ارزيابي مي اقتصادي

ناپذير معرفي كنند كه بشر محكوم به هماهنگ شدن بـا   صاد بازار آزاد را فرايندي اجتناباقت
آن است. از منظر تئوري انتقادي، نئوليبراليسم نهايتاً يك پروژه سياسـي اسـت كـه بـه نـوع      
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كـه   بخشـد. در حـالي   خاصي از روابط قدرت و سيستم سركوب در جامعه مشروعيت مـي 
وم آزادي بنا شده، وظيفه تئوري انتقادي ايـن اسـت كـه شـكاف     اقتصاد نئوليبرال روي مفه

  عميق بين آرمان آزادي و آنچه را كه در واقعيت تحقق يافته، آشكار سازد.
ام فكـري غالـب در جهـان كنـوني     كه نئوليبراليسم توانسته در جايگاه يك نظ ـ در حالي

فـورت همچنـان در   شود و حيات اغلب جوامع را تحت تأثير قرار دهد، مكتب فرانك  ظاهر
 كند كه بيشتر در ميان روشـنفكران و دانشـگاهيان پايگـاه دارد.    جايگاه اپوزيسيوني عمل مي

آل آزادي و عدالت نياز بـه تغييـرات جـدي در     نگاه آنها، براي رسيدن به يك الگوي ايدهاز
 انـد  زيربناهاي معرفتي و فكري جوامع وجود دارد.  نمايندگان تئوري انتقـادي موفـق شـده   

بـال وضـع موجـود را تحـت تـأثير      ميان طيفي از عموم نفوذ كـرده و مواضـع آنهـا در ق   در
هاي اجتماعي مخالف جهاني شدن نئوليبرال تا حدي تحت تأثير فلسـفه و   دهند. جنبشقرار

  اند. نتقادي اين مكتب قرار داشتهادبيات ا
  
  نامه كتاب

، ترجمه حسين قاضيان، نظريه اجتماعي مدرن جامعه بازار: بازار و) 1386اسليتر، دن و فرن تونكيس (
  تهران: نشر ني.

جـو افشـاني و حسـن چاوشـيان،     ، ترجمـه لـيلا   هابرماس: معرفي انتقـادي ) 1386ويت، ويليام ( آوث
  اختران.   تهران:

، چاپ دوم، هاي ماركسيستي هاي سياسي در قرن بيستم: انديشه تاريخ انديشه) 1378بشيريه، حسين (
  تهران: نشر ني.
  ، ترجمه يداالله موقن، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نيلوفر.فلسفه روشنگري) 1395كاسيرر، ارنست (
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